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 چکیده

هایی است كه گاهی بین اندیشمنددان   دارای پیچیدگی، از واژگانی قرار دارد كه در عین ظاهری ساده و زودفهم واژه مصلحت در آن دسته
، همای رربمی نیمن عدصمری مهمم      در مكتب، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، مصلحت .می آید در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید
آیمد؛ حموزه كلاممی     از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میمان ممی  ، تفكر اسلامی در. رود كارآمد و حتی گاهی زیربدایی به شنار می

توان از مصلحت در استدباط قوانین شرعی بهره  ماندد آنكه آیا می)و حوزه فقه ( مثل ایدكه آیا صدور احكام مبتدی بر مصلحت اولی است؟)
گامی به سوی ، امید است با تبیین این موارد .بررسی كدیماهل سدت  و فقه امامیه حوزهر مصلحت را د، ایم در این پژوهش كوشیده(. برد؟

 .برداشته باشیمزوایای مصلحت از دیدگاه فقهی  از روشن شدن برخی

  واژگانکلید
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 مقدمه

تمامی نيازهاي دنيوي و اخروي انسان ، جانبه دین مبين اسلام با تنظيم و تدوین قوانين جامع و همه

این قوانين در . سعادت و صلاح انسان را در دو جهان تأمين کرده است، را پاسخ گفته و از این راه

ثانوي و حكومتی از سوي پيامبر گرامی اسلام صلیی ا  لیيله و آلله و    ، قالب احكام و قوانين اولی

استنباط و تشخيص احكام اولی و ثلانوي  . استبيان شده  لیيهم السلامبيت لصمت و طهارت  اهل

احكلام  . شلنا  صلورت گرفتله اسلت     همواره به وسيیه مجتهدان و فقيهلان اسللام  ، در طول زمان

، هاي آنان مورد بحل  و بررسلی قلرار گرفتله     حكومتی اسلام نيز گرچه کم و بيش در آثار و کتاب

گستردگی و ، جمهوري اسلامی ایران گيري نظام ولی به دليل نبود حكومت اسلامی تا پيش از شكل

 .جامعيت کمتري داشته است

اما اهل سنت پس از غصب حكومت حضرت امير داراي حكومت و مناصلب سياسلی جامعله    

تا بتوانند نظلام جامعله اسللامی را    . از همين رو براي اداره جامعه قوانينی را تاسيس کردند شدند و

 .اداره وحفظ کنند

 .لت هاي ایجاد شده در دین گویاي این مطیب استبراي اثبات این گفته بد

را در اداره نظام کافی نمی دانستند مصلال   ... فقهاي اهل سنت از آنجا که قيا  و استحسان و 

 . مرسیه را مطرح کردند

هلا بلا    گيلري بلر اسلا  آن    تر و تصميم هاي مهم چگونگی شناسایی مصیحت، چه مهم است آن

، امروزه حاکم اسلامی با وجود پيچيلدگی و گسلتردگی شلرایي سياسلی    . حفظ مبانی اسلامی است

به تنهایی توان شناسایی این مصال  را ندارد و از مشلورت  ، ها اقتصادي و فرهنگی جامعه، اجتمالی

 .جوید میکارشناسان آشنا به مبانی دینی و مصال  جامعه اسلامی سود 

ز دیلدگاه ملهاهب فقهلی و روشلن     یكی از اهداف این سطور آنست که با بررسلی مصلیحت ا  

و ملا را بله   . جویندگان حقيقت را به سر منزل مقصود شارع مقد  ببلرد ، ساخت زوایاي پنهان آن

 .جایگاه ویژه آن واقف گرداند

 



  1.............................................................................. ................................... بررسي نقش مصلحت از نگاه فريقین 

  

 

 شناسي مصلحتواژه 

 عرف و نصوص ديني، مصلحت در لغت

 :اند مصیحت ارائه کرده مختیفی از هاي تعریف، لغت  نظران و نویسندگان کتب صاحب

و  (615ص ، 2ج ، ابلن منظلور  ) ابلن منظلور  ، (383و  383صلص  ، 1ج ، الجوهري) جوهري

مصیحت را به خير تعریلف کلرده و   ، با اندکی تفاوت (336ص ، 1ج ، مقرّى فيومى) مقري فيومی

( نطیب فساد کلرد )نقيض استفساد ، (طیب صلاح کردن)ضد فساد و استصلاح ، اند که صلاح گفته

  .است

 :نویسدمی« لسان العرب»ابن منظور در 

 ؛ضدّ الفساد؛ صَیَ  یصْیَ ُ ویصْیُ  صَلاحاً وصیُُوحاً: الصَّلاح: صی 

نقيض اِفساد و مصیحت لبارت از شایسلتگی اسلت و   ، اصلاح... صلاح در مقابل فساد است »

« .دخل یدخل دخولاً صی  الشیء یصی  صیوحاً مثل: شودگفته می. شایستگی در مقابل فساد است

 .(615ل  615صص ، 2ج، ابن منظور)

 (ماده صی ، الشرتونی) :نيز آمده است« اقرب الموارد»در 

و سلبب و انگيلزه صللاح و شایسلتگی     ، چيزي است که بلر انجلام کلاري مترتلب    ، مصیحت»

شایسلتگی  چيزي است که بر ، یعنی آن شیء، داندشود امام مصیحت را در آن میگفته می. گردد می

شلود از قبيلل شایسلتگی ناميلده     کند که سلبب نفعلش ملی   شود و المالی که انسان قصد میبار می

 «.شود می

هماننلد منفعلت در مقابلل مفسلده     ، از آنچه گهشت مشخص شد مصیحت از نظر وزن و لغت

 .است

 مصلحت در اصطلاح 

ر که به معناي طیب تفسير همانند استفسا. در زبان لربی استصلاح نيز به معناي طیب اصلاح است

مصال  مرسیه لبارت از است منفعتلی کله منشلأ    ، و اما در اصطلاح فقها (86ص ، خلاف)باشد می

اي که نص و اجمالی در آن نباشلد و مقيلد بله التباریلا للدم      البته در واقعه. شودصدور حكم می
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و ، سلیه بله استصللاح   از مصلال  مر ، «اصلول الفقله  »برخی همانند خضري در کتاب . التبار نگردد

 .(382ص ، الحكيم)کنند از آن به استدلال یاد می« ارشاد الفحول»اي همانند صاحب  لده

شاید این امر . اي براي مصیحت ندارند فقهاي شيعه ل برخلاف لیماي اهل سنت ل تعریف ویژه  

سنت ارزیابی  افزون بر زیرساختارهاي فقه شيعی که مصیحت را به لنوان ابزار استنباط در فقه اهل

 . با روشن بودن این واژه ارتباط داشته باشد، اند کرده

 :کنند گونه تعریف می برخی دانشمندان لیوم اسلامی مصیحت را این

حفاظلت از  ، جیب منفعت و دفلع ضلرر و مقصلود ملا از مصلیحت     : مصیحت لبارت است از

نسل و مال ، لقل، (انج)نفس، حفظ دین: مقصود شرع است که این مقصود شرع از پنج چيز است

مصیحت و هر چه که ایلن اصلول را از   ، گانه باشد پس هرچه که در بردارنده این اصول پنج. مردم

 .(258ص ، ج اول، غزالی) مصیحت است، باشد که دفع آن اي می مفسده، بين ببرد

 :گوید البوطی نيز در تعریفی کوتاه و مناسب می

، حفلظ دیلن  : لبارتنلد از ، به ترتيب اهميت، لحاظ نمودهمنافعی که شارع حكيم براي بندگانش 

 (25ص ، البوطى) .آناننسل و اموال ، لقل، جان

لنصر جیب منفعت و دفع ضرر در تعریف اصطلاحی مصیحت نقش مؤثري دارد کله  ، بنابراین

ایلن تحدیلد از آن روسلت کله هلر منفعتلی       . البته باید این منافع را در منافع مشروع محدود کلرد 

گلاه  . مفسلده نيسلت  ، که هر ضلرري بلا ایلن نگلاه     چنان هم، معتبر باشد، تواند از دیدگاه شارع نمی

منلافع بسلياري دارد   ، ضررهایی ل حتی به همراه درد و رنج فراوان ل وجود دارد که در للين حلال    

هلاي   برخی منافع زودگهر هست که به دليل داشتن زیان، و از سوي دیگر( جهاد در راه خدا: مانند)

مقصلود از  ، بله هرحلال   (مانند سلود ناشلی از گلرفتن ربلا    . )ها نهی کرده است شارع از آن، راوانف

 .مصیحت هم منافع دنيوي و هم اخروي است

 تاريخچه مصلحت

بعد از پيامبر ل صیّی ا  لیيه و آله ل رفته رفته رجوع به مصیحت شكل گرفت و ماننلد بسلياري از     

. در دامن سياست پرورش یافت و از آن جا به فقه سلرایت کلرد  ، هاي دیگر از لحاظ زمانیموضوع
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البته این سخن به معناي نفی رجوع پيامبر ل صیّی ا  لیيه و آله ل و لدم توجّه ایشان به مصلیحت    

ا  لیيه و آلله ل در صلدور فلرامين و احكلام       بدون تردید پيامبر لظيم الشأن اسلام ل صیی ، نيست

لنصر مصیحت را مطمل  نظلر قلرار    ، مت و مصال  اسلام و مسیمينکیی و جزیی مربوط به حكو

فرمایش معصوم ل  ، شماري از لالمان دینبر این گفته للاوه بر حد  قطعی و تصری  بی. دادندمی

 .(1906و  1903صص، 15شماره ، نهج البلاغه) لیيه السلام ل نيز گواه است

، صییّ ا  لیيله و آلله ل رجلوع محسلو       بنابراین منظور از رجوع به مصیحت بعد از پيامبر ل 

اي که اخه به مصیحت به لنلوان منبعلی   به گونه، شایع و آشكار در قالب اجتهاد یا ادّلاي آن است

خیفایی که بعد از پيامبر ل صلییّ ا  لیيله و آلله ل بلر مسلند        . مستقل از قرآن و سنّت مطرح باشد

بله  ، حكم شرلی را به دست آورنلد ، کتاب و سنتتوانستند از هنگامی که نمی، خلافت تكيه زدند

کردند و گاه نيز طبق آن طبق آن حكم مشی می، گاه در لرصه حكومت. شدندمصیحت متوسل می

دادند؛ یعنی هم لمل خیيفه و هم صدور حكم حكومتی و هم فتوا با تمسّل  بله آن انجلام    فتوا می

را به لنلوان منبلع شلناخت    [ مرسیه]مصال  به همين دليل ابوبكر نخستين کسی بود که  .گرفتمی

وي از این طریق جنگ با مانع زکات را جایز شلمرد و  . احكام شریعت به صحنه استنباط وارد کرد

بعد از آن لمر به این امر استمرار بخشليد و در هملين   . قصاص را از قاتل مال  بن نویره برداشت

، شلد قیلوب بله غيلر مسلیمانان داده ملی     سهمی از زکات کله بلراي تلأليف    ، راستا در مورد طلاق

، زنلا ، (225و  226صلص  ، شرف الدین الموسلوي )فروش ام ولد  (153ص ، 1ج، لزبيدياالحداد)

 .تشریع کرد، تعزیر و دیه لاقیه احكامی بر خلاف نص

 بعلد از پيلامبر   « گلرا مصلیحت »و « گرانص»ابن ابی الحدید معتزلی با اشاره به وجود دو نظریه 

 :گویدل می  لیيه و آلهل صییّ ا 

لكلن  . ماندگرا بود و در چهارچوب کتاب و سنت باقی میحضرت لیی ل لیيه السلام ل نص  » 

او حتلی  . کلرد هلي  قيلد و بنلدي رجلوع ملی     گرایان لمر بود که به مصیحت بیدر رأ  مصیحت

ه و وي بر پایه همين مصلیحت بله تحلریم تمتلع و متعل     . کردمصیحت را بر نصوص هم مقدم می

 .(353ص ، ابوزهرة) «.حكم کرد... خواندن نماز تراوی  به صورت جمالت و 
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گرا بودن امام لیی ل لیيه السلام ل و چرخش بر محور قرآن و سنّت پيامبر ل صییّ ا     البته نص

لیيه و آله ل به معناي نادیده گرفتن مصیحت در کارایی ابزاري و حتی استقلالی آن در قالبی چلون   

ایشان ل بدون تردید ل چه در زمان خلافلت و حكوملت    . لیيه السلام ل نيست   سوي امام ل از، لقل

لنصلر مصلیحت را در جلاي    ، گرفتنلد تا وقتی که مورد مشورت قرار می، و چه قبل از آن، خویش

 .(110ص ، 5ج ، ابن قدامة) اندمورد نظر قرار داده و بر اسا  آن اظهار نظر کرده، خود

اخه به این مصیحت و پایه قرار دادن آن در اصدار حكم در نهایت لمل بله  پر واض  است که 

، کلرد اندیش جلدا ملی  آن چه لمل حضرت را از لمل برخی مدليان مصیحت. قرآن و سنّت است

آن را مصیحت و اقتضاي  هي  حساب و کتابی بهگی و خودرأیی برخی صحابه بود که بیضابطهبی

کاري که که یكی ! دادنده و آن را در کارهاي خود سند قرار میتمس  جست، کردندلقل معرفی می

معرفلی  « بلدلت »، ها قبل از رسميت یلافتنش هاي آن را پيامبر ل صیّی ا  لیيه و آله ل سال  از نمونه

 :فرمایندکرده و درباره آن می

هلر  و ... است « بدلت»هاي ماه رمضان به جمالت خواندن نماز مستحبی را در شب، اي مردم

، 6ج ، محمدبن حسن الحلر العلامیی  ) .شودبدلتی گمراهی است و مسير گمراهی به آتش ختم می

 (.حدی  اول، 102ص ، 19باب ، ابواب نافیه شهر رمضان

 :فرماینداميرمؤمنان نيز سوگمندانه از این لمیكرد یاد کرده و در نكوهش از آن می

پرسلند و او  همان را از دیگري ملی . دهدپرسند و او به رأي خویش پاسخ میچيزي از یكی می

رأي هلر  ، کنند که این دو را به کار گمارده اسلت گوید و چون به کسی رجوع میپاسخی دیگر می

. در حالی که خدا و نبلی و کتلاب واحدنلد   ( 5ص ، 6ج، الزرکشی الشافعی)، دانددو را درست می

داده اسلت و اینلان از او اطاللت    آیا خداونلد دسلتور اخلتلاف    [ پس این اختلاف براي چيست؟]

کننلد و یلا پروردگلار دیلن ناقصلی      کنند یا خداوند از اختلاف نهی فرموده و اینان نافرمانی ملی  می

فرستاده و از اینان در اتمامش کم  خواسته است و یا در قانون نهادن شری  اویند و حلق دارنلد   

دیلنش را کاملل فرسلتاده و پيلامبر در      نظر دهند و آفریدگار از این کار خشنود باشد و یا خداونلد 

در قرآن چيزي را فرو نهشتيم و هر چيزي »: فرمایدتبیيغش کوتاهی کرده است؟ خداوند سبحان می
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تا ، به هر حال(. 56و  53صص ، 18نهج البلاغه خطبه ) .«بيانش در آن هست بی هر گونه اختلاف

معروف بله شليخ مفيلد بلا طلرح لقلل در       ، اناولين بار ابولبدا  محمدبن نعم، آن جا که ما یافتيم

گراي خلویش یعنلی شليخ صلدوق ل قلد  سلرّه ل و         ليست اسناد کشف و مخالفت با استاد نص

پرداختن به برخی از مباح  مربوط به حضور لقل در کنار سایر اسناد کشف ل با واسلطه ل خطّلی     

 (.185ص، شيخ مفيد) .توجو از آن را به آیندگان واگهاشاز بح  مصیحت در فقه کشيد و جست

ایشان در کتاب تصحي  الالتقاد ل که منسوب به وي و شلرح رسلاله التقلادات شليخ صلدوق       

است ل اندیشه استاد محدّث خویش را نقد کرده و از این که وي به ظواهر احادی  مختیف لملل   

اي وي در مقابل بر تثبيت لقلل و تقلدیم آن بلر نلصا مخلالف در  لقلل پل       . کرده ناراضی است

 :نویسدبه صراحت می (233و  136صص ، گرجی) مولف کتاب تارخ فقه و فقها. فشارد می

 .طرحناه لقضیة العقول بفساده، ان وجدنا حدیثاً یخالف احكام العقول
شاگرد وي سيد مرتضی لیم الهدي در نگاشته اصولی خلویش الهریعلة اللی    ، بعد از شيخ مفيد

تلوان ایلن الطلاف و    هر چند نملی ، شرع تابع مصال  استلبادت در »اصول الشریعة با طرح بح  

اي از بله گوشله  ( 659ل   652صلص  ، 2ج ، الموسلوي )« مصال  را جز از طریق سند نقیی شناخت

این روند با تكامل کند و تدریجی ادامه پيدا کلرد تلا اینكله    . مباح  مربوط به مصیحت اشاره کرد

. مع درباره مسائل مرتبي بلا مصلیحت در انلداخت   طرحی نسبتاً جا ابولبدا  محمدبن مكی لامیی

ایشان در کتاب القوالد و الفوائد افعال خداوند را هدفدار دانسته و آن را در جیب منفعت مكیّفلان  

 (.33و  33صص ، 3قالده ، 1ج ، شهيد اول) کندها منحصر میو دفع ضرر از آن

، 5قاللده  ، هملان )داند و مال مینسب ، لقل، دین، مقاصد شارع را در پنج امر یعنی حفظ نفس

 .دهدبسياري از مباح  بعدي کتاب را سامان می، و بر این بنيان (38ص 

لكلن از آن  ، هر چند حضور مصیحت در فقه اماميه به حيات خلود ادامله داد  ، بعد از شهيد اول

 . بحثی در خور ذکر از سوي لالمان این گروه به منصّه ظهور نرسيد

، سندانگاري مصیحت در فقه با همين لنلوان یلا لنلاوینی چلون استحسلان     اهل سنت به دليل 

نلاگزیر بودنلد    دهد ل سدّ ذرایع و قيا  ل که هر ی  به نولی از اهتمام به مصیحت خبر می ، لرف

به همين دليل مسلائل  . تري در مقایسه با مباح  اماميه از مصیحت فقهی ارائه دهندمباح  گسترده
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هر چند با حلهف مكلررات حجليم آن تلاشلی     ، ن اهل سنت در این بارهمطرح شده از سوي لالما

هایی که در ارتباط با این موضلع وجلود   گوي همه پرسشچشمگير و متناسب با مقدار نياز و پاسخ

تلر  تلر و گسلترده  حجيم، لكن در جاي خود و در مقایسه با مباح  اماميه در این باره، نيست، دارد

 .است

 مصلحت در مذاهب 

اندازد و بن باز در پاسلخ بله سلؤال از حكلم     فهد در حضور میكه بریتانيا صیيب به سينه می می »

 :گوید، شودکه آیا این لمل موجب کفر میشرلی این لمل و این

اذا كان من المصلحة الاسلامیة قبوول هوذه اماملوة ، هذه امور عادیة ینظر فیها اولو الأمر بما تقتضیه المصلحة، لا» 
 « لهدیة كان ذلك جائزاً او هذه ا

شرع مقلدّ  در ملورد آن نظلر خاصلی     ]شود و از امور لادي است این لمل موجب کفر نمی

دهد؛ بر این اسا  هر گلاه انجلام ایلن    و حاکم اسلامی به اقتضاي مصیحت آن را انجام می[ ندارد

جلایز  ، باشلد  لمل ل هر چند با مجامیه و ظاهرسازي ل یا قبول این هدیه به مصیحت اسللام بلوده    

 .است

، اللوردانی ). بلاز قلرار گرفتله اسلت    این اظهار نظر مورد نقد و تند مقبل الوادلی از شاگردان بن

، گونله اندیشی بله ایلن  طبيعی است که مصیحت به این معنا و حضور مصیحت( 195و  196صص 

نحلوه  بررسلی  ، آن چه در این مقلام مطمل  نظلر ملا اسلت     . محور گفت و گو در این بح  نيست

بیكه مورد نظر و ، حضور مصیحت مكیّفان به معناي واقعی آن ل که مخالف معيارهاي شرلی نبوده 

 .مقصود او است ل در مهاهب فقهی معروف اسلامی است

 مصلحت و امامیه

چون اجماع بله لنلوان سلند و دليلل     ، با وجود اختلافی که در پهیرش برخی لناصر، فقيهان اماميه

رغم تفاوت دیدگاهی کله در تفسلير برخلی اسلناد چلون لقلل       و لیی (158ص ، بحرانی) استنباط

و مفاهيمی شبيه آن به لنوان منبع و سند « مصیحت»در لدم پهیرش  (103ص ، لیيدوست)، دارند
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کنلد کله صلرف    جویی در آثار فقهاي شيعه ثابلت ملی  پی. اتفاق نظر دارند، کشف و استنباط حكم

سنت معصلوم  ، گونه که قرآننداشته است و آن کاربرد استقلالیگاه در استنباط ایشان مصیحت هي 

، آیلد به حساب نمی، رونداجماع و لقل به لنوان مدار  و ادلّه اجتهاد به شمار می، ل ل لیيه السلام

به لنوان ، این کارایی براي این لنوان یا مشابه آن ذکر شده، اي از این گروهو اگر در متن و نگاشته

حكم بوده است یا تسامحی در تعبير بيش نيست و دليل اصلیی حكلم املر دیگلري     مؤید و مقرّب 

به لنوان مثال محقق بحرانی دليل جواز سود بلردن در تجلارت بیكله اسلتحباب آن را      .خواهد بود

نياز شدن شخص از دیگران و خلودداري از درخواسلت کمل  از ملردم در گهرانلدن      مصیحت بی

نيلز ملورد تصلری     ، بنا بر تصری  خود ایشان ل این مطیب در اخبار داند؛ در حالی که ل  زندگی می

وگرنه باور قطعی همه فقيهان اماميه اسلت کله صلرف    ( 25ص ، 18ج ، بحرانی). قرار گرفته است

 .اي نخواهد بودسند حكم در هي  مسأله، مصیحت و امثال آن

معنلاي کلم رنلگ مانلدن     البته لدم پهیرش مصیحت به لنوان سند کشف در اجتهاد شليعه بله   

به لنوان یكلی از  « لقل لمیی»فقيهان اماميه در پهیرش . حضور این لنصر در اجتهاد ایشان نيست

سلنجش  ، این در حالی است که مبناي در  لقلل و داوري آن  .اتفاق نظر دارند، اسناد معتبر کشف

ه پایله و اسلا    ها است و این وجود مصیحت یا مفسده در انجام لمل است کها و مصیحتملا 

و به دليل ملازمله بلين   ( 113ص ، کاشف الغطاء) گرددبراي در  لقل به حسن فعل یا قب  آن می

 (.296ص ، 2ج ، مظفر) شودحكم شرلی ثابت می، در  لقل و حكم شرع

حضور جدّي احكلام حكلومی و ولایلی کله بلر اسلا  صللاح دیلد حلاکم اسللامی و فقيله            

یم اهمّ بر مهم و مهم بر غير مهلم از جهلت مللا  و مصلیحت در     شود؛ تقدالشرایي انشا می جامع

تزاحم اجراي احكام؛ التقاد به تبعيت احكام از مصلیحت و مفسلده در متعیلق حضلور التبلارات      

پسند در برخی فتاوا؛ سخن از مصیحت و مفاهيم مشلابه در بسلياري از مسلائل فقهلی؛ قبلول      لقل

ها؛ لزوم پایبندي بله اصللاحات و مقلررات غيلر     نسانواجبات نظاميه و بدیهی شمردن حفظ نظام ا

، «لاضلرر »الشرایي نباشد؛ حضور قوالدي چلون  مردود از نظر شارع حتی اگر از ناحيه حاکم جامع

ها نمونه دیگر در فقه لزوم افتا بر اسا  شریعت سهیه سمحه و ده در سرتاسر ابواب فقه؛« لاحرج»
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اي که اگر فقه این به گونه، در اجتهاد اماميه دارد« حتمصی»حكایت از حضور جدّي لنصر ، اماميه

تعجلب  ! ایمحرفی به گزاف نگفته، بنمایيم« اجتهاد المصال »و اجتهادش را « فقه المصال »طایفه را 

، و امثال آن در ردیف اسلناد کشلف  « لدالت»، «مصیحت»از کسانی است که به دليل لدم ذکر واژه 

ایلن  ! انداصول و فیسفه فقه باز نكرده و آن را غير ضروري دانسته جا براي بح  از این مفاهيم در

بیكله  ، امر بال  گردیده که گاه موضع فقيهان در برخورد با تأثير مصیحت در احكام متفاوت گردد

کله تعبلد یلا    بدون این، برخورد ی  فقيه در دو مورد کاملاً مشابه و متحّدالموضوع هماهنگ نباشد

 (.32و  31صص ، خمينی) !وجود داشته باشددليل خاصی در مسأله 

با مرور بر آن چه گهشت معیوم شد این مفهوم و امثال آن بله واسلطه و در قاللب    ، به هر حال

چنان که به وفور در تفسير و توسيع یلا تضلييق   ، کاربرد استقلالی در اجتهاد دارد، در  لقل لمیی

؛ برخلی از مصلادیق کلارآیی ابلزاري     زدایی براي احكامسازي و موضوعنصوص شرلی یا موضوع

شود تا فقيه از الفلاظ خاصّلی کله در    با این توضي  که توجّه به مصیحت بال  می، مصیحت است

شود؛ همچنلين  دليل ذکر گردیده الغاي خصوصيت کند؛ چنان که گاه همين توجّه بال  تضييق می

چه فقهلا  سیب کند؛ نظير آنتواند لمیی را موضوع حكم خاصیّ کند یا حكم را از آن مصیحت می

امر به ، ارتزاق قاضی از بيت المال، قبول حكومت و ولایت جائر، در جواز امان دادن به سرباز کافر

اخله خلراج از   ، بيع مصحف بله کلافر  ، معاملات ارز و اخراج آن از کشور، معروف و نهی از منكر

ت همه این مكارها را مشروط بله  اند و جواز یا وجوب و صحّنظر داده، مردم و صدها نمونه دیگر

توان لقل را از گروه ادلّه چهارگانه اجتهاد حلهف و واژه  از این رو به راحتی می. اندمصیحت کرده

بدون این که تغييري در اجتهاد به وجود آیلد؛ البتله چلون    ، یا شبيه آن را جایگزین کرد« مصیحت»

رأي بلا اندیشله و کلرده    ه نكلرده و هلم  ما این جایگزینی را توصي، لقل است، ابزار در  مصیحت

 .دانيمتر میذکر لقل را در مجموله اسناد مناسب، مشهور

چه گهشت شواهدي بر حضور مصیحت و امثال آن در فقه و متون فقهی اماميه بلود و الاّ بلا   آن

توجه به حضور گسترده این مفاهيم در نصوص مورد قبول این طایفله و تبعيلت فقله و اجتهلاد از     

 .توان در  کردحضور پررنگ این لنصر را در نظام استنباط شيعه بهتر می، صنصو
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 اهل سنت و مصلحت

 :تر از اماميه بگيرنداهل سنت به سه دليل ناچار بودند حضور مصیحت را در فقه جدي

از سنّت امامان معصلوم از اهلل بيلت     این گروه ل بر خلاف نصوص و ادلّه معتبر نزد خود ل  . 1

و بلالطبع بلا فقلر جلدّي اسلناد و ملدار        ، صیّی ا  لیيه و آله ل چندان بهره نبرده پيامبر ل  

استحسان و استصللاح  ، از این رو ناگزیر بودند به منابعی چون قيا ، استنباط مواجه شدند

در حدّ گسترده و گاه ظنیّ گلرایش پيلدا کننلد و دليلل ایلن      ( اخه به مصیحت در استنباط)

 .رد استفاده اهل سنت استمطیب منابع استنباط مو

ها مرجع ملردم  اهل سنّت در طول تاریخ اسلام به طور غالب بر جوامع حاکم بوده و فقه آن. 2

، انلد بوده است و به طور طبيعی فقيهان این گروه با حوادث و مسائل زیلادي مواجله بلوده   

نبلوي ل    بدون این که قدرت استنباط احكام این حوادث را از قرآن کلریم و کیيلات سلنّت   

از جمیله اخله بله    ، صیّی ا  لیيه و آله ل داشته باشند؛ از این رو جا را براي منلابع زیلادي   

 .مصیحت باز کردند

تهلی اسلت و بلر    « اصلول لمیيله  »اصول فقه اهل سنت از بح  جدي و اساسلی در ملورد   . 3

نتلایج  اي از مباح  خود را به این مسأله اختصلاص داده و از  خلاف اماميه که بخش لمده

مباحثی را در این زمينله لنلوان   ، این گروه چنين نكرده و غير منقّ ، اندآن در فقه بهره برده

کرده و خلأ موجود از این ناحيه را با طرح منابع دیگر ل از جمیه اخله بله مصلیحت ل پلر       

انگاري نگاه و برخورد مهاهب فقهی اهلل سلنت   البته تحقيق فوق به معناي یكسان. اندکرده

این گروه ل حداقل ل در اظهار نظر و ابراز لقيلده هلم     ، لنصر مصیحت در اجتهاد نيستبه 

از این رو به برخورد هر ی  از ملهاهب چهارگانله   ، هایی دارندکه شده با یكدیگر اختلاف

اشلاراتی بله اجملال    ، معروف اهل سنت با حضور مصیحت و اخه به مصلال  در اسلتنباط  

 . خواهيم داشت

 مصلحتمذهب مالکیه و 

در فقه مال  و مالكيه با کارایی اسلتقلالی و ابلزاري   ( و مفاهيم مشابه چون لدل)حضور مصیحت 
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للدد  ، دور پلنجم ، جعليي ) چشمگير است؛« لرف»و « استحسان»، «مصیحت»با لنوان و قالب ، آن

تا جایی که استدلال به مصال  مرسیه از ارکلان و سلتون فقله ایلن      (3109ص ، جزو چهارم، پنجم

تتبلع در آثلار    (.3296ص ، جزو چهارم، لدد پنجم، دور پنجم، سيد احمد) فرقه قیمداد شده است

، احمد بلن ادریلس قرافلی   ، اندلسی( ابن لربی)محمد بن لبدا  ، ابووليد سیيمان بن خیف، مال 

ابواسحاق ابراهيم ، یعمري( ابن فرحون)ابراهيم بن لیی ، (حاج ابن)محمد بن محمد لبدري فاسی 

مال  استحسان را نُه دهلم  . کندشاطبی و دیگر فقيهان و اصوليين مالكی از این حضور حكایت می

توجّله بله   »و این در حالی است که وي استحسان را بلا   (165و  165صص ، العنبكی)داند لیم می

در فقه مالل  جایگلاه ویلژه    « لادت»و « لرف» (351ص ، لحكيما) .کندمعنا می« مصیحت و لدل

تا جایی که آن را بر تخصيص ظواهر و محكمات قلرآن قلادر    (59ص ، قطب مصطفی سانو)، دارد

این قدرت براي لرف و للادت بله دليلل وجلود مصلیحت در      ، در حالی که به التقاد وي، داندمی

جلزو  ، للدد پلنجم  ، دور پلنجم ، جعليي ) .اسلت  موافقت با آن و مفسده و حرج در مخالفت بلا آن 

البته پهیرش مصیحت به این شدّت در فقه مالكيله بله معنلاي اطللاق و قبلول       (3109ص ، چهارم

« مصلیحت مرسلل  »بدون قيد و شرط آن نيست؛ آن چه فقه مالل  بلدان معلروف اسلت پلهیرش      

در زملان مالل  وارد   « مرسلیه »طبق این مبنا بود که قيد . است( مصیحت در جایی که نصیّ نباشد)

رسد چيرگی و حاکميت فقه مالل  در بخشلی حسلا  و نسلبتاً وسليع از      به نظر می .مباح  شد

در ایلن  ، هلا جهان اسلام و روبه رو شدن این گروه با حوادث مختیلف و سلعی در حللّ فقهلی آن    

  .گرایش مؤثر بوده است

 مذهب حنفیه و مصلحت

، در کلاربرد اسلتقلالی آن جایگلاهی قائلل نيسلتند     « مصیحت»ها براي ابوحنيفه و به تبع وي حنفی

از ، استحسان و قيا  در فقه این گلروه ، لكن حضور گسترده لرف (59ص ، قطب مصطفی سانو)

دارنلد  ها در ناهمگونی لرف و ظهور روایت لرف را مقدم میحنفی. دهدحضور مصیحت خبر می

جعفلري  ) دهنلد قرار ملی « منع لمل به لرف لزوم لسر و حرج با»و لهر خویش را در این تقدیم 

 .(0330؛ واژه 2632ص ، 3ج، لنگرودي
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در . و پر واض  است که نفی لسر و حرج به دليل ملاحظه و رلایت مصلیحت مكیّفلان اسلت   

 :باره گفته شده استاین

وللی بلراي مصلیحت جایگلاه     ، دانستاستحسان و لرف را از منابع تشریع می( ابوحنيفه)وي 

دیلد؛ یعنلی بخشلی از آن را در    ئل نبود و آن را چيزي نهفته در استحسلان و للرف ملی   مستقیی قا

او معتقد بود که با رجوع به ایلن  ، به لبارت دیگر. داداستحسان و بخشی دیگر را در لرف قرار می

به ایلن صلورت کله للرف در     . است خود به خود صورت گرفته، در واقع رجوع به مصیحت، دو

مصیحت است و در ارتباط با استحسان نيز با مبنا قرار دادن این تعریف کله گلاه در   مواردي در پی 

به ، دهدشود و طبق آن فتوا میقیب و ذهن مجتهد ل در موارد لدم نص ل مطالبی نيكو منعكس می  

منبع بودن آن براي تشریع قائل شده بود و التقاد داشت کله برخلی از آن چله بلر قیلب ملنعكس       

وللی بخشلی از   ، گرددبنابراین لرف یا استحسان الزاماً به مصیحت برنمی. استمصیحت ، شود می

 :گویدمی (331ص ، البوطی)یكی از نویسندگان لرب . ها به مصیحت نظر داردآن

 هما الاستحسان و العرف...  حظّ المصلحة فی فقهه یكمن فی دلیلین

  .ان و لرفبهره مصیحت در فقه ابوحنيفه در دو دليل نهفته است؛ استحس

ایلن  ، به دليل لوامیی که در گهشته براي حضور مصیحت در فقه سنیّ برشلمردیم ، به هر حال

 . لنصر در فقه حنفيه در کارایی استقلالی و ابزاري آن حاضر است

مسلعود  ، مراجعه به آثار فقها و اصوليين این گروه از گهشتگان چون محمد بن احمد سرخسی

اسعد بن محمد نيشلابوري کرابيسلی و از   ، (داماد افندي)ن بن سیيمان لبدالرحما، بن احمد کاشانی

بر ایلن حضلور   ( ابن لابدین)و محمد امين افندي ( ابن نجيم)متأخران چون زین الدین بن ابراهيم 

 .کنددلالت می

به لنوان نمونه ابن نجيم قالده ششم از قوالد کتاب خویش را حكومت للرف و للادت قلرار    

 :داده و می نویسد

و اعلووون ان « موووا راه المسووولمون حسووونا فهوووو عنووود  حسووون» - علیوووه الصلاةالسووولام – محكّموووة و ااووولها قولوووه دةالعوووا
 ...اعتبار العادة و العرف یرجع الیه في الفقه في مسائل كثيرة حتي جعلوا ذلك االا
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نيكلو  آنچله را مسلیمين   »: لادت محكّم است و ریشه دار آن فرمایش پيامبر است که فرمودنلد 

، ؛ بدان لحاظ لرف و لادت در بسياري از مسلائل فقله لازم اسلت   «ببينند نزد خداوند هم نيكوست

 (191ص ، ابن لابدین) رود اي که این ملاحظه ی  اصل به شمار می به گونه

 مذهب شافعیه و مصلحت

ن اسلتنباط  به لنوا، سو با آنو لناوینی همسان یا هم« مصیحت»شافعی ل و به تبع وي شافعيان ل از   

هر چند جمعی از ایشان چون ابوالمعالی جلوینی و محملد غزاللی بله     ، و کشف حكم بهره نبردند

در کتاب المستصلفی   غزالی (59ص ، قطب مصطفی سانو) .تفصيل از مقاصد شریعت بح  کردند

 «من استصلح فقد شرعّ»: می نویسد 231ص ، 1ج ، من لیم الاصول

[ و به غير ملا انلزل ا  حكلم کلرده     ]نماید تشریع کرده و هر کس در اجتهاد اخه به مصیحت 

 .است

، خبلر دهلد  « مصیحت»توانست به نولی از حضور هم که حضورش می« لرف»یا « استحسان» 

این لدم حضور تلا حلدّي اسلت کله محملدبن ادریلس       . بينيمدر ليست منابع اجتهاد شافعيان نمی

 .استحسن فقد شرعّمن  :شافعی ل مؤسس این مههب فقهی ل گفته است

بلاب  ، 1ج ، الشافعی) .وي به این گفته هم اکتفا نكرده و کتاب ابطال الاستحسان را نوشته است

شافعی در ایلن کتلاب نله تنهلا     ، به تعبير یكی از نویسندگان لرب (236و  233صص ، الاستحسان

اجملاع و  ، لیيله و آلله ل   سنت پيامبر ل صییّ ا   ، بیكه غير از قرآن، استحسان را هدف نقد قرار داد

 .را هلم هلدف ردّ خلویش قلرار داده اسلت     « مصلیحت »و « سد ذرایع»، «لرف»منابعی چون ، لقل

 .(295ص ، ابوزهرة)

املا لالملان   ، شافعی در فقهش از لرف بهره نبرد :نيز هر چند گفته شده است« لرف»در مورد 

دليلل ایلن ملدلا للدم      .(3355ص  ،جزو چهارم، لدد پنجم، دور پنجم، شمّام) شافعی بهره بردند؛

قلول  ، اجملاع ، سلنت رسلول ا   ، شافعيه قلرآن . حور لرف در منابع کشف حكم نزد شافعی است

قطلب  ) قيا  و استصحاب را از ادله کشف و استخراج حكم دانسلته انلد  ، اصحاب با نبود مخالف

 .(59ص ، مصطفی سانو



  09.............................................................................. ................................... بررسي نقش مصلحت از نگاه فريقین 

  

 

، کرد از لرف بهلره نبلرد  زیست می شافعی تا وقتی در حجاز و لراق: همچنين گفته شده است

، اللدبو )، اما با رفتن به مصر روش فقهی خویش را لوض کرد و از لرف در اجتهلاد اسلتفاده کلرد   

لكن با توجه به خیي کلارایی اسلتقلالی منلابع بله      (3188ص ، جزو چهارم، لدد پنجم، دور پنجم

معیوم نيست کله شلافعی و   ( 251ص ، محمدي)، ها و کیماتها در بيشتر نگاشتهکارایی ابزاري آن

تلا از  ، پهیرفته باشلند ( کارایی استقلالی)شافعيه در نهایت حضور لرف را در ردیف منابع استنباط 

 .این طریق به کارایی استقلالی مصیحت در استنباط ل ولو در قالب لرف ل پایبند شده باشند

 :ت را به شافعيه نسبت دادتوان کارایی استقلالی مصیحتنها از دو راه می، بر این بنيان

زیلرا   (295ص ، ابوزهرة) استنباط بر مههب شافعيه است؛، راه اول حضور لقل در ليست منابع

. گونه که در گهشته بيان کردیم ل در صحنه بودن لقل چيزي جز حضلور مصلیحت نيسلت    ل همان

وجلود در  لقلل لمیلی اسلت کله بلر اسلا  مصلال  م       ، بدون تردید لقل مهکور در منابع استنباط

فالل فعل حَسنَ را مستحقّ ملدح و  ، کندداوري و به حسن و قب  افعال حكم می، ها و کارها پدیده

اي کله صلحّت ایلن راه را ملورد     لكن نكتله  .شمردثواب و فالل فعل قبي  را لایق ذمّ و لقاب می

علان وي  لدم ثبوت حضور لقل در منابع کشلف اجتهلاد در فقله شلافعی و تاب    ، دهدتردید قرار می

لكلن ملورد تردیلد جلدّي و انكلار      ، است؛ این حضور هر چند مورد اشاره برخی قرار گرفته است

البته شل  در  ( 59ص ، قطب مصطفی سانو) .برخی از گزارشگران از منابع اجتهاد اهل سنت است

بیكه تتبع در آثار فقهی اهل سنت از حضور کمرنگ یا لدم ، این حضور به شافعيه اختصاص ندارد

، امثال للرف ، جاي بسی شگفتی است که این مهاهب! دهدضور لقل در کنار منابع دیگر خبر میح

تر را در خانواده منابع جلاي  اجماع اهل مدینه و لناصري از این ضعيف، مههب صحابی، استحسان

 !اند ولی از لنصر لقل غفیت ورزیده، داده است

در ملههب فقهلی   « قيلا  »کارایی استقلالی ، راه دومِ حضورِ مصیحت در منابع استنباط شافعيه

 .(156ص ، بورکاب) این طایفه است

با اصل ( مقيس)یكسان انگاري فرع  :توضي  این که قيا  در این مههب فقهی لبارت است از

  .در لیتّی که از حكم متعیق به اصل استنباط شده است( مقيس لیيه)



00 .................................. ..........9313 ، زمستان02 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

از ، شلود شلروطی ذکلر شلده    فرع ملی براي این لیّت که موجب سرایت و تعیّق حكم اصل به 

، العنبكی) تعبير شده است؛« مصیحت»جمیه شرط مناسبت موضوع با حكم است و از این شرط به 

بر این بنيان برخی معتقدند قيا  شافعی در بردارنلده استحسلان و استصللاح     (113و  111صص 

 :در این باره گفته شده است. دیگران است( مصال  مرسیه)

 .داد که مصیحت را هم فراگيردا به قدري توسعه میشافعی قيا  ر

توان گفت بعد از پيامبر اکرم ل صیّی ا  لیيه و آلله ل در واقلع دو چيلز      در تحیيل این نكته می

گرایلی افراطلی را   این نلوع مصلیحت  . گراي افراطی و لمل به قيا مصیحت: جایگزین سنت شد

لل   نه به طور کامل که در تفكر مال  نمود برجسته یافتخود سنيّان از بين بردند ل البته تا حدودي  

 .ولی قيا  توانست راه خود را ادامه دهد تا آن که قرن دوم فرا رسيد

 ائمله  . قيا  وضعيتی افراطی پيدا کرد و این دیدگاه افراطی را ابوحنيفه ایجاد کلرد ، در این قرن

چيلزي از  ، کردند و اگر مقابیه ایشلان نبلود  ل در مقابل قيا  افراطی حنفی مقاومت  ل لیيهم السلام

، قيا  ابوحنيفه با قيا  شافعی از این نظر متفاوت بود کله در قيلا  شلافعی   . ماندسنت باقی نمی

داد؛ در مقابلل قيلا    تر بود و مصیحت را زیر چتر خودش قرار ملی تر و توسعه یافتهقيا  لریض

اي از احادیل  شلده بلود و از طلرف     براي ردّ پارهآویزي تند بود؛ زیرا دست، ابوحنيفه از نظر نوع

از این دو نظر هم بود که بله قياسلی افراطلی    . نولی پرکاري در استنباط حكم پيدا کرده بود، دیگر

 . (56ص ، 11ش ، مبیغی) بدل شده بود

پهیرش این راه و انتساب استصلاح و جاي دادن به مصیحت در منابع اسلتنباط  ، رسدبه نظر می

ها صادق در مورد همه آن، بر فرض که در حقّ برخی از فقيهان شافعی صادق باشد، قيا  از طریق

قيا  را اصیی مسلتقل از استصللاح   ، به لنوان مثال محمد غزالی از اليان این مههب فقهی. نيست

پلهیرد کله بله مقاصلد الشلریعة      داند و حضور مصیحت را در منابع معتبر استنباط به شرطی میمی

مصلال   »سنّت و اجماع مستند باشد و گرنله از  ، گانه یعنی قرآنبه یكی از منابع معتبر سه برگردد و

 .(328ل  339صص ، 1ج، غزالی)به آن در اجتهاد ناروا خواهد بود است و استناد « غریبه

واض  است که انكار اند  مصیحت در قيا  و ارجاع مصیحت به یكی از منابع فلوق و مقيلد   
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 .از این منابع چيزي جز انكار کارایی استقلالی مصیحت در ایلن اندیشله نيسلت    کردن آن به اتخاذ

اي کله از  فردي چون لیی بن احمد بن حزم ظاهري بلا اطللاع گسلترده   ، افزون بر آن چه گهشت

شافعی و جميع پيروان وي را منكر قيا  دانسته و خود نيز بله تفصليل   ، اصول فقه و شافعيه داشته

  .ته استبه ابطال قيا  پرداخ

وي . بلریم کلام را در این قسمت با سخن ابولیی مردودي از ناميان فقهاي شافعی به پایان ملی 

 :گویدمی

ضلرر از بلين    .2رود؛ یقين با ش  کنار نمی .1: مههب فقهی شافعی بر پنج قالده استوار است

بلردن  بهلره  .6ها است؛ امور تابع مقاصد و نيت .3مشقت رافع لسر و بال  یسر است؛ . 3رود؛ می

 .(3919ص ، جزو چهارم، لدد پنجم، دور پنجم، جعيي) از لرف

یلا  « لاضلرر »در قانون دوم به ، سازي استمراد مردودي از قالده اول استصحاب یا قالده ش 

قالده دوم و سوم همسان با التبار مصحیت . نظر دارد« نفی حرج»قالده ضمان و در قالده سوم به 

 .سو با التبار آن استهم و قالده پنجم

 مذهب حنابله و مصلحت

به ایستایی بر ظاهر نصوص شرلی و لدم لبلور از آن  ، احمدبن حنبل و پيروان وي در امر استنباط

رسد که این گروه حضور مصیحت را در اجتهاد بلر  اند؛ بنابراین ل در نگاه اول ل به نظر می  معروف

، جزو چهارم، لدد پنجم، دور پنجم، شمّام) داند بسنده کندمی« نصّ شرلی»نتابد و به آن چه آن را 

 .(3355ص 

لكن گزارشگران از منابع و ادلّه استنباط از حضور مصیحت در فهرست منابع اجتهاد این گلروه  

 .ها و رویه فقهی ایشان نيز از این حضور حكایت داردکه گفتهچنان، اندخبر داده

که با سیسلیه سلند صلحي  بله     )حدی  مرفوع ، را قرآن قطب مصطفی سانو منابع فقهی حنابیه

، استصحاب، قيا ، حدی  مرسل و ضعيف، فتاواي اصحاب، (پيامبر ل صیّی ا  لیيه و آله ل برسد  

 .(51ص ، معجم مصطیحات اصول الفقه) داندمصال  مرسیه و سدّ ذرایع می

ع تا بدان حدّ پيش رفتله  نجم الدین طوفی از فقهاي این فرقه در اخه به مصیحت و مقاصد شر
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مصلیحت و اقتضلاي آن را بلر نلصّ     ، که در ناسازگاري مصیحت و نصّ معتبر شرلی در معاملات

 :وي گوید! کندمقدّم می

البتله  ، مصیحت مقدم است، جمع ادله نقیی قطعی با مصیحت متعهرّ گردد، هر گاه در معاملات

گردد ل باید به نصّ یا اجماع اخله   وم نمیدر لبادات ل که کيفيت انجام آن جز از طریق شرلی معی 

 .(03ص ، العنبكی) کرد

با وسعت و مجالی که این گروه به آن در استنباط احكام ، در این مسی  فقهی« قيا »حضور  

 دهلد لل خبلر ملی   « قيلا  »از کارایی استقلالی مصیحت ل هر چنلد در قاللب و بلا لنلوان      ، اندداده

 .(133ص ، بورکاب)

 :ته شده استدر این باره گف

و این یكی از مواردي است کله احملد بلن    ، ابن حنبل از قيا  توسعه یافته شافعی تبعيت کرد

 .(56ص ، 11ش ، مبیغی) حنبل از شافعی تأثير پهیرفته است

 . گزارشی کوتاه از کارایی استقلالی مصیحت در فقه حنابیه بود، آن چه بيان شد

. مههب ل چون سایر مهاهب فقهی ل نباید تردید کلرد   در این ، در مورد کارایی ابزاري مصیحت

للرف را در اجتهلادات خلویش    ، ابن رجب و ابن قيم از اليان این گروه، به لنوان نمونه ابن قدامه

اند؛ ابن قيم در أللام الموقعين تا آن جا پيش رفته است که؛ توجه نكلردن بله قصلد و    تحكيم کرده

جلزو  ، للدد پلنجم  ، دور پنجم، جعيي) !خوانده است لرف متكیم را جنایت بر بشریت و شریعت

دهلد و  پر واض  است که حضور لرف به نولی از حضور مصیحت خبلر ملی  ( 2055ص ، چهارم

 .مصیحت مكیّفان است، ملا  التبار لرف و مناط کارایی آن در فقه، چنان که در سابق بيان کردیم

سوي با آن در مهاهب ن و همتحقيقی که گهشت به وضوح از حضور مصیحت و مفاهيم همسا

در جزیيلات و حواشلی ایلن    ، و اگر نزاع و اختلافی هست یا ادّلا شده، دهدمختیف فقهی خبر می

 :گویدیكی از نویسندگان با نظارت بر مهاهب فقهی چهارگانه سنيّان می. حضور است

، لّ باشلد لكن در این که منبلع و اصلیی مسلتق   ، التبار مصیحت در فقه مورد وفاق همگان است

مالكيله و حنابیله آن را   ، جاي داده« قيا »بدین ترتيب که حنفيه و شافعيه آن را در : اختلاف است
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اند؛ هر چند شلروطی را بلراي التبلار آن قلرار     سندي مستقّل دانسته و به منبعی دیگر میحق نكرده

 .(298ص ، ابوزهرة) اندداده

  به التبار مصیحت نلزد همگلان قابلل    لكن در تصری، این سخن هر چند کامل و جامع نيست

 .تصدیق است

آن چه گهشت گزارشی اجمالی از حضور مصیحت در مهاهب مختیف فقهی منسوب به اسلام 

 . بود

 نتیجه

دینی است جامع و کامل که براي تمام دنياي بشر برنامه . دین مبين اسلام که دین پيامبر خاتم است

 .دارد و پاسخگوي نيازهاي آنان است

نيازمنلد تحقيلق و تفحلص در متلون     ، البته ناگفته پيداست که براي پی بردن به نيازهاي جدیلد 

 .فقهی و روایت است

 با توجه بله واژه شناسلی  . است« مصیحت»یكی از موضولاتی که در متون فقهی دیده می شود 

هلاي  اري از واژهرسد تتبعّ در متون لغوي در ارتباط با این واژه مثل تتبعّ در بسيمصیحت به نظر می

هلر سلودي را   ، از دیلدگاه الهلی   .حاصیی جز تثبيت همان معنلا و مفهلوم لرفلی آن نلدارد    ، دیگر

بیكه آن چيزهایی مصیحت هستند که شارع آنهلا را ملورد توجله    ، توان مصیحت به شمار آورد نمی

جلان و  ، للقل ، نسل، دین)گانه  اموري هستند که حفظ مقاصد پنج، قرار دهد؛ برخی از این مصال 

 .را بر دوش دارند( مال

با قربانی کلردن حقيقلت و اصلول    ، اندیشیگرایی و معيشتمصیحت اندیشی به معناي منفعت

حضلور لیملی و التقلادي نلدارد و هلي       ، در هي  مههب فقهی اسللام ، ثابت و مقاصد کلان دین

 .دهدفقيهی چنين نسبتی را به مههب فقهی مورد باور خویش نمی

بلا تغييلر مصلال     . ه مصیحت از مصال  و مفاسد حقيقی احكام پيلروي ملی کننلد   از آن جا ک 

از آنجا که مصیحت به لنوان قيد متعیق احكام شرلی در فقه اماميه . شرلی حكم نيز تغيير می کند

 . کاربرد دارد و دلاییی نيز بر التبار آن هست



01 .................................. ..........9313 ، زمستان02 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

وللی  . حكم شرلی پهیرفته اند اما در مهاهب اهل سنت مصال  مرسیه را به لنوان دليل استنباط

با مداقه در فقله اهلل سلنت در ملی یلابيم      . در فقه اماميه مصال  مرسیه از درجه التبار ساقي است

مصیحت مورد نظر تشخيص ظنی است و هيچگاه مقاصد شلریعت از مصلال  ظنلی حاصلل نملی      

ه اماميه بلا توجله   اما در فق. و دليل کافی بر مصیحت ظنی مورد قبول اهل سنت وجود ندارد. گردد

 .نيازي به مصال  مرسیه ظنی غيرمعتبر نيست، به دليل برخورداري از روایات و ادله قوي



  01.............................................................................. ................................... بررسي نقش مصلحت از نگاه فريقین 

  

 

 

 و مآخذ منابع

دانشلگاه  ، تهلران ، شرح محقّلق خوانسلاري  ، غررالحكم و دررالكیم، 1355، لبدالواحد، الآمدي .1

 .تهران

 .دارالفكر، دمشق، چاپ اول، نزهة النواظر لیی الاشباه و النظائر، م1085، ابن لابدین .2

 دار الاحياء التّراث العربی، بيروت، لسان العرب، ق1396، ابن منظور .3

 .دارالفكر العربی، بی جا، الجریمة، بی تا، محمد، ابوزهرة .3

 .دارالفكر، بيروت، مسند، ق1390، احمدبن حنبل .6

، بيلروت ، امالاحكلام فلی اصلول الاحكل    ، بلی تلا  ، سيف الدین ابوالحسن لیی التغیبلی ، الآمدي  .5

 .دارالكتب العیمية

 .دارالفكر، بيروت، صحي  بخاري، ق1391، محمدبن اسماليل، بخاري .5

دار ، امارات، المصال  المرسیة و ارثها فی مرونة الفقة الاسلامی، ق1323، محمد احمد، بورکاب .8

 .البحوث لیدراسات الاسلاميه و احياء التراث

 .مؤسسة الرّسالة، بيروت، الی الاسلامالعودة ، ق1319، محمد سعيد رمضان، البوطی .0

مؤسسه ، بيروت، ضوابي المصیحة فی الشریعة الاسلاميه، ق1322، محمد سعيد رمضان، بوطیال .19

 .رسالهال

 .نابی، مصر، اللام الموقعين ،بی تا، ابن قيم، الجوزیه .11

، الغفور لطاربه تحقيق احمد بن لبد ، الصحاح تاج الیغّة، ق1395، اسماليل بن حماّد، جوهري .12

 .دارالعیم لیملایين، بيروت

، تهلران ، وسائل الشيعة الی تحصليل مسلائل الشلریعة   ، ق1313، محمدبن الحسن، الحرّ العامیی .13

 .کتابفروشی اسلامية

 .جامعه مدرّسين حوزه لیميه، قم، تحف العقول، ق1303، ابن شعبه، حرّانی .13

 .مؤسسه آل البيت، قم، المقارناصول العامه لیفقه ، ق1309، محمدتقی( السيد)، الحكيم .16



08 .................................. ..........9313 ، زمستان02 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 .المكتبه العیميه الاسلاميه، طهران، شرائع الاسلام، ق1355، جعفر بن الحسن، الحیی .15

تصلحي  حسلن   ، کشف المراد فی شرح تجرید الالتقاد، بی تا، (للامة)حسن بن یوسف ، حییّ .15

 .انتشارات جامعه مدرسين، قم، حسن زاده امیی

 .بی جا، نابی، مصر، الفقهاصول ، 1056، محمد، خضري ب  .18

 .مطبعة الرّسالة، دمشق، اسباب اختلاف الفقهاء، بی تا، لیی، الخفيف .10

 .دارالقیم، کویت، مصادر التشریع الاسلامی فيما لانصّ فيه، ق1392، لبد الوهاب، خلاف .29

 .اسماليیيان، قم، مناس  حج، ق1319، روح الیّهسيد، خمينی .21

اي از گفتارهاي مولانا اميرالملؤمنين  مجموله، البلاغه نهج، سيد شریف ابوالحسن محمد، رضی .22

 .انتشارات هجرت، قم، صبحی صال  ،ل لیيه السلام ل

 .لبنان ناشرون، بيروت، موسولة مصطیحات اصول الفقه، م1008، رفيق العجم .23

 .بيروت دار الفكر، دمشق، اصول الفقه الاسلامی، ق1315، وهبة، الزحيیی .23

 .دارالفكر، دمشق، المدخل الفقهی العام، ق1055و1058، مصطفی احمد، الزرّقاء .26

 .الشرق الادنی، الموافقات فی اصول الشریعة ،بی تا، ابواسحاق، الشّاطبی المالكی .25

 .دار الوفاه، بيروت، الامّ، ق1322، محمدبن ادریس، الشّافعی .25

 .نجفیمرلشی   کتابخانه آیت الیّه، قم ،ق1393، اقرب الموارد، خوريسعيد، شرتونیال .28

مكتبلة  ، مصر، ارشاد الفحول الی تحقيق الحق فی لیم الاصول، بی تا، محمد بن لیی، الشوّکانی .20

 .محمدلیی صمي  و اولاده

 .نابی، جابی، شوري الفقها، بی تا، السّيد مرتضی، الشّيرازي .39

موسسله النشلر   ، قلم  ،چاپ ششلم ، الخلاف، ق1315، محمدبن الحسن، (شيخ طوسی)الطوسی  .31

 .الاسلامی

 .دارالفكر، بيروت، الاحكام فی اصول الاحكام، ق1315، لیی بن احمد بن حزم، الظاهري .32

، به تحقيق لبلدالهادي حكليم  ، دئالقوالد و الفوا، ق1300، محمد بن مكیّ، (شهيد اول)العامیی  .33

 .مكتبة المفيد، قم



  01.............................................................................. ................................... بررسي نقش مصلحت از نگاه فريقین 

  

 

 .دارالفكر، قاهره، نظام الحكم فی الاسلام، محمد لبدا ، العزبی .33

 .مكتبه البصيرتی، قم، الفروق الیغویة، بی تا، لالابوه، العسكري .36

انتشلارات پژوهشلگاه فرهنلگ و اندیشله     ، تهران، فقه و مصیحت، 1388، ابوالقاسم، لیيدوست .35

 .اسلامی

انتشارات پژوهشگاه فرهنلگ و  ، تهران، چاپ اول، فقه و لقل، ش1381، ابوالقاسم، لیيدوست .35

 .اندیشه اسلامی

 .موسسه الرساله، بيروت، المستصفی، ق1315، ابوحامد، الغزالی .38

 .دارالشّرق، بيروت، العدالة الاجتمالية، بی تا، سيد، قطب .30

، چلاپ اول ، دارالفكلر المعاصلر  ، معجم مصطیحات اصول الفقله ، ق1329، قطب مصطفی سانو .39

 .بيروت

 .وزارت ارشاد اسلامی، تهران، مقالات حقوقی، 1381، ابوالقاسم، گرجی .31

 
 


